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 چکیده
در الاهیات شود، شناختن نام دینی چیزها، یعنی نامی که از منظر الاهی بر چیزها نهاده می

ای در سیر و سلوک معنوی و اخلاقی برخوردار است. قرآنی و الاهیات عرفانی از اهمیت ویژه
با نامهای عرفی، ( نامهای دینی 2( چرا چنین است؟؛ )1کوشد نشان دهد که )این مقاله می

شود، از حیث مدلول و محتوای توصیفی و هنجاری منظرهای دیگر بر چیزها نهاده میکه از 
بخش؛ یعنی بخش اند و هم انگیزه( نامهای دینی هم معرفت3تفاوت معناداری دارند؛ و )

هم کارکرد نظری دارند و هم کارکرد عملی، و هم منبع معرفت دینیِ نظری )الاهیات نظری( 
 نیِ عملی )الاهیات عملی(. اند و هم منبع معرفت دی

دست و انواع آن به یاز سرشت نامگذار  یلی( تحل1است: بخش ) نیساختار مقاله چن
. دهدیرا شرح و بسط م یو معرفت عرفان ینیمعرفت د( سرشت 2. بخش )دهدیم

( به 4. بخش )پردازدیم یانسان یبا نامگذار  یالاه ی( به تفاوت نامگذار 3بخش )
. پردازدیم ینید یو نامها یالاه منظرو ربط و نسبت آن با  ینید یسبک زندگ یبررس

( از 6. در بخش )ستیو نبوت چ یوح ن،یبشر به د ازیکه سِرّ ن دهدی( نشان م5)بخش 
آنها و  یعرفان ریخداوند در قرآن به همراه تفس ینامهااز  یبرخ یمورد باب مطالعه

 ینامها و یرحمان ی( نامها7. بخش )دشونیشرح داده م شانیهنجار  یهادلالت
 .اختصاص دارد یر یگجهی( به نت8و بخش ) کند؛یم سهیرا مقا یطانیش

: نامیدن و هنجارمندی؛ نامگذاری الاهی؛ نامهای دینی؛ الاهیات گان کلیدیواژ 
 نظری و الاهیات عملی؛ الاهیات قرآنی؛ خدا در قرآن؛ الاهیات عرفانی.
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 مقدمه. 1
)معطوف به آیند. از آنجا که نامیدنْ کُنشی است هدفمند نامها از رهگذر نامیدن پدید می

غایت(، بسته به اینکه هدف نامگذار از نامیدن چیزی به نامی چه باشد، نامها به دو دسته 
اند اند و دیگری نامهایی که علاوه بر اینکه نامشوند: یکی نامهایی که فقط نامتقسیم می

های صاحب آن نام از نگاه نامگذار نیز هستند. نامهای متضمن توصیفی از سرشت و ویژگی
کنند که صرفاً برای اشاره به چیزها، تشخیص آنها از هایی عمل میدسته اول همچون برچسب

شان بر روی آنها نهاده کردن و سهولت بازیافتوگو درباره آنها، مرتبچیزهای دیگر، گفت
های صاحب نام در عالم واقع یا در نگاه نامگذار خبر شوند، بدون اینکه از سرشت یا ویژگیمی

  1دهند.

کرد: یکی نامهایی که  توان به دو دسته تقسیماما نامهای متضمن توصیف را به نوبه خود می
دربردارنده توصیفی غیر هنجاری از صاحب آن نام اند، و دیگری نامهایی که از نظر هنجاری 

ن  نیز هستند. نامهای اخیر « تجویز»یا « توصیه»خنثا نیستند، بلکه در عین توصیف، متضمِّ
گویند که واکنش مناسب در قبال صاحب آن نام چگونه است، اند و به ما می« مای عملراهن»

و در رابطه با او یا آن چه باید کرد و چه نباید کرد. نامهای کارکردی، یعنی نامهایی که با توجه 
هایی که شوند، و نیز نامبر روی آنها نهاده می 2هایی همچون خاصیت و کارکرد چیزهابه ویژگی

کنند، چنین اند، زیرا اشاره به کارکرد غایت و عاقبت یا سرانجام یا باطن چیزها دلالت می به
هایی درباره چگونگی رفتار یا غایت یا عاقبت یا باطن چیزی دربردارنده توصیه یا توصیه

   3مناسب در رابطه با آن چیز است.

                                                           
های بسیار متنوعی دارد، اما بدون در نظر گرفتن محتوای آن کتابهاا، و صارفاً باا مانند کسی که در کتابخانه خود کتاب. 1

هاای موجاود در کتابخاناه او کند، زیارا از نظار او صارفاً تعاداد کتاباز یک تا هزار نامگذاری میاستفاده از اعداد آنها را 
ه بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و مناسبتی و صرفاً برای اشاره به فرزناد تاازه باه دنیاا اهمیت دارد، یا مانند پدر و مادری ک

کنند. مثال واقعی اینگونه نامها، نامهایی است که به نژاد یا آمدۀ خود نامی فاقد هیچ پیشینه و مناسبتی برای او انتخاب می
آمده است، این نامها هیچ دلالتی بر وضعیت اخلاقی  (49/13که در )قرآن: کند. چنانقبیله و تابعیت اشخاص دلالت می

نثَای  »و معنوی صاحبان آنها ندارد و کارکرد آنها صرفاً شناسایی دارندگان آنهاست. 
ُ
کَارأ وَأ ََ ان  اا خَلَقْنَااکُم مِّ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
یَا أ

کْرَمَکُمْ  وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواۚ 
َ
تْقَاکُمْۚ إِنَّ أ

َ
هِ أ هَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  عِندَ اللَّ هان ای مردم هماناا ماا شاما را از »یعنی « إِنَّ اللَّ

گماان ایام تاا باا یکادیگر اناش و آشانایی یابیاد، بیایم و شما را به هیئت اقوام و قبایلی در آوردهیک مرد و یک زن آفریده
گاه است ترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست،گرامی  «. که خداوند دانای آ

برم که هم شامل اشیاء و حالات و رویدادها و مشتقات آن را در معنای عامی به کار می« چیز»در سراسر این مقالهْ واژه . 2
گویم، مقصودم هم نام اشیاء و حالت و رویدادهاست می شود و هم شامل اشخاص. بنابراین، وقتی از نام چیزها سخن می

   اشخاص. و هم نام
 شود.  برم که شامل ارزش نیز میو مشتقات آن را در معنای عامی به کار می« هنجار»در سراسر این مقالهْ واژه . 3
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این نامها نهفته است، کارکرد نامهای متضمن توصیفْ تابعِ نوع توصیفی است که در دل 
اگر نامی متضمن  4شوند.ها به دو دسته هنجاری و غیر هنجاری تقسیم میزیرا توصیف

توصیفی غیر هنجاری باشد، تحت شرایطی فقط کارکرد معرفتی خواهد داشت؛ و صرفاً چیزی 
کم سرشت آن در نگاه نامگذار خواهد به دانش ما درباره سرشت واقعی صاحب آن نام یا دست

افزود. اما اگر نامی متضمن توصیفی هنجاری باشد، تحت شرایطی، علاوه بر کارکرد معرفتی، 
کارکرد عملی نیز خواهد داشت؛ و راهنمای عمل نیز خواهد بود، یعنی قابلیت دارد در شنونده 

ای خاص تولید انگیزه کند. از این پش نامهایی را که متضمن توصیفی برای عمل به شیوه
احب نام اند، و به این سبب هم کارکرد معرفتی دارند و هم کارکرد عملی، هنجاری از ص

  نامیم.می 5«نامهای هنجارمند»

نجارند؛ این نامها اولًا فقط شان پیداست، گرانبار از هکه از نامهای هنجارمند، چناننام
شود، بلکه متضمن نوعی توصیفِ صاحب بندی خلاصه نمینام نیستند، و کارکردشان در طبقه

نام نیز هستند، و ثانیاً توصیف نهفته در دل آنها توصیفِ خالص/ غیر هنجاری نیست، بلکه 
جاری/ متضمن توصیه و تجویز است. این نامها علاوه بر توصیفْ راهنمای عمل توصیفی هن

ای خاص( نسبت به صاحب آن نام نیز هستند و دلیلی برای عمل )رهیافت و واکنش به شیوه
 نهند.  در اختیار می

برای مثال، فرض کنید شخصی با استفاده از قطعات فلزی ابزاری برای توزین چیزها 
ای از آهن را به سطح شفافی بدل کند که تصویر رهگذر صیقل زدنْ  قطعهبسازد، یا از 

کند. به محصول کار او با نامهای گیرند به خوبی منعکش چیزهایی را که در مقابل آن قرار می
نامیم، نامهایی می« آینه»و « ترازو»توان اشاره کرد، اما وقتی آنها را به ترتیب گوناگونی می

ایم رفتار کسانی را ایم، و از رهگذر این نامگذاری کوشیدهدو محصول نهادههنجارمند بر این 
و « ترازو»که با این دو محصول سروکار دارند به سمت و سوی خاصی هدایت کنیم. بنابراین، 

    فقط نام نیست، بلکه متضمن توصیفی هنجارمند از صاحب این نامها نیز هست.     « آینه»

است؛ بدین « هنجارگذاری»یا « هنجارمندی»نامگذاری متضمن  بنابراین، گاهی وقتها
کوشد موضع و رفتار خاصی را در قبال معنا که گاهی وقتها نامگذار از رهگذر نامگذاری می

                                                           
در اینجا کارکرد مخصوصی است که نامهای توصیفی دارند. ایان کاارکرد غیار از کاارکرد عاامی « کارکرد»مقصودم از . 4

 است که هر نامی دارد. 
که خواهد آمد، برخی از نامها باه خاودی خاود مضامون است. چنان« نامهای هنجاری»اعم از « رمندنامهای هنجا». 5

هنجاری ندارند، اما در عین حال اگر به مقدماتی ضمیمه شوند صاحب آن ناام را مشامول هنجاار یاا هنجارهاای خاصای 
 کنند.می
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صاحب آن نام توصیه کند؛ و به نحو صریح/ بلاواسطه یا ضمنی/ با واسطه به رفتار خود و/یا 
در  6ا به سمت و سوی خاصی هدایت کند.دیگری جهت دهد، و عمل خود و/یا دیگری ر

کند، اما در حالت اولْ نامِ مورد بحث به خودی خود بر هنجار مطلوبِ نامگذار دلالت می
 کند. سازی میحالت دومْ نامِ مورد بحث برای هنجار یا هنجارهای مطلوب وی موضوع

م، یکی از راههای ها را به قناعت تشویق و ترغیب کنیبه عنوان مثال، برای اینکه انسان
داراییِ »بنامیم، اما یک راه دیگر این است که آن را « فضیلت»ممکن این است که قناعت را 

تفاوت این دو نامگذاری در این است که  7«القناعةُ مالٌ لایَنفَد»بنامیم؛ و بگوییم: « ناپذیرپایان
« فضیلت»اعت به به خودی خود نامی هنجاری است. بنابراین، صِرف نامیدنِ قن« فضیلت»

برای هدایت عملیِ مخاطب و تشویق او به قناعت ورزیدن و پرورش خلق و خوی قناعت در 
چنین نیست، بلکه برای اینکه بتواند دلیلی « ناپذیرداراییِ پایان»کند، اما وجود خود کفایت می

عده برای عمل در اختیار مخاطب قرار دهد باید به یک قاعده هنجاری ضمیمه شود. آن قا
ناپذیر نوعی فضیلت است/ به خودی خود برخورداری از داراییِ پایان»تواند این باشد: می

 «.     مطلوب و ارزشمند است

 سرشت معرفت دینی و عرفانی. 2
ای دارند: از یکسو، همچون پنجره شناسانه دوگانهنامهایی که فقط نام نیستند کارکرد معرفت

شناخت ما از چیزها هستند؛ اما از سوی دیگر، ممکن است ای برای کنند؛ و دریچهعمل می
شناخت کامل و همه جانبه کنند؛ و به صورت مانعی بر سر راه در اثر غفلت همچون پرده عمل 

چیزها در آیند. هر یک از این نامها وجهی از وجوه صاحب آن نام را در نظر ما برجسته و سایر 
یرا نامیدن « سیاق»و « منظر»ند. این نامها وابسته به کوجوه آن را از دید ما پنهان می اند، ز

گیرد. برای مثال، نامی که از منظر خاص صورت میهمیشه از منظری خاص و در سیاقی 
نامی باشد که از منظر شود ممکن است غیر از علمی یا اقتصادی یا سیاسی بر چیزی نهاده می

توان نتیجه شود. بر این اساس میهمان چیز نهاده میدینی یا فلسفی یا عرفانی یا اخلاقی بر 
نامهای علمیْ منبعِ معرفت علمی و نامهای دینیْ منبعِ معرفت دینی اند؛ و همانگونه گرفت که 

                                                           
است. « مندنامگذاری هنجارمند/قاعده»ت که غیر از این ادعاس« نامگذاری متضمن هنجارمندی است»این ادعا که . 6

مند اسات و هنجاار یاا هنجارهاای ادعای دوم، اگر صادق باشد، به این معناست که نامگاذاری فعاالیتی مضابوا/قاعده
کند. اما ادعاای نخسات خاصی بر فرایند نامگذاری حکمفرماست که نامگذاری درست را از نامگذاری نادرست جدا می

نهد ممکن است به نحوی از انحاء راهنمای عمل کسانی باشد کاه باا صااحب آن که کسی بر چیزی میاین است که نامی 
 نام سروکار دارند.   

 .57(، کلمه قصار 1385قم: مؤسسة انصاریان للطباعة و النشر، ) نهج البلاغةمحمد شریف الرضی، . 7
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 نامهای دینی نیز منبع معرفت علمی نیستند.که نامهای علمی منبع معرفت دینی نیستند، 

ین معنا که در درجه نخست، و به شرا صدق اند، بد« بخشمعرفت»های هنجارمندْ نام
ها و باورهای هنجاری و غیر هنجاری خاصی در نگاه اخلاقیِ نامگذار، بر تجارب، نگرش

کنند؛ و در درجه دوم، و به شرا صدق منطقیِ مدعای نامگذار، بر او/ از نظر او دلالت می
هایی که تحت یکنند؛ سرشت و ویژگهای واقعی صاحب نام دلالت میسرشت و ویژگی

 تواند نقش دلیل عمل را بازی کند.شرایطی می

جز که تسلیم و »گوید: نامد و میمی« شیر نر خونخواره»برای مثال، مولانا یکجا خدا را 
« دریا»و در جایی دیگر همان خدا را   8؛«ای؟ای/ در کف شیر نری خونخوارهرضا کو چاره

یا میبالا میما ز بالاییم و  »گوید: نامد، و میمی یاییم و در بابا طاهر   9.«رویمرویم/ ما ز در
یا تو بینم»... گوید: عریان نیز خطاب به خدا می یا بنگرم در عارفان، که به وحدت  10.«به در

دانند و خدا را با نامهای آن مظاهر و اند، غیر خدا را مظاهر و تجلیات خدا می وجود قائل
در حقیقت «. کنندچنین شهود می«/»بینندچنین می»ا را زیرا غیر خد« نامندمی»تجلیات 

کنند نتیجه از سر گذراندن تجارب نامهایی که عارفان با آن نامها به خدا اشاره می
عارفانه/وحدت وجودی است. در مثال بالا، نام اول نتیجه دیدنِ خدا همچون شیر نر 

  11دیدن خدا همچون دریاست.خونخواره و نام دوم نتیجه 

ای بر مولانا و در حالت دوم همان خدا حالت نخستْ خدا به صورت شیر نر خونخواره در
یا بر او و بر  تَجَلّی کرده است. اگر به صداقت اخلاقی مولانا و  بابا طاهر عریانبه صورت در

ه باور کنیم که این دو عارف باور داشته باشیم، آنگاه می بابا طاهر عریان توانیم به نحوی مُوَجَّ
بندی کرده و سپش آن تجربه را در قالب این تعبیرات صورت ای عرفانی را از سر گذراندهتجربه

توان نتیجه گرفت که نامهای عرفانی بیانگر اند. در این صورت، می و با دیگران در میان نهاده
 مضمون تجربه عرفانی )کشف و شهود( عارفان است.

                                                           
 .1307(، 1402انتشارات هرمش،  تهران:)تصحیح محمدعلی موحد ، مثنوی معنوی ،جلال الدین مولوی. 8
تهاران: نشار ) الزمان فروزانفارمطابق نسخۀ تصحیح شدۀ استاد بدیع، کلیات دیوان شمس تبریزی، جلال الدین مولوی .9

 .633(، 1375راد، 
ت تهاران: انتشاارا) به کوشش دکتر جاواد مقصاود، های بابا طهر عریانشرح احوال و آثار و دوبیتی ،بابا طاهر عریان. 10

 .130(، 1376فرهنگی،  انجمن آثار و مفاخر
نگرند، عارف دریا را خادا توان توضیح داد: در حالی که هر دو به دریا میتفاوت عارف با غیر عارف را به این شکل می. 11

بیند، و اگار بیند )وحدت وجود و کثرت مظاهر(، اما غیر عارف دریا را دریا میتر، خدا را دریا میبیند، یا به تعبیر دقیقمی
 بیند، نه دریا )کثرت وجود(. د، خدا را خدا میهمزمان به خدا هم توجه داشته باش
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توان صدق منطقی تجارب عرفانی، نمی روشن است که از صِرف صدق اخلاقی عارفان
یعنی مطابقت مضمون این تجارب با واقع، را نتیجه گرفت. با این همه، صدق اخلاقیِ صاحب 

ای را پذیرفتیم، کند. اما وقتی وقوع تجربهای را توجیه میتجربهْ باورِ ما به وقوع چنین تجربه
ده است، یا خود ما آن را از سر ای را از سر گذراناز آن پشْ اینکه دیگری چنین تجربه

دهد؛ و ایم، موضوعیت و مدخلیت خود در صدق منطقی مضمون تجربه را از دست میگذرانده
ایم. این سخن بدین معناست که هویت چنان است که گویی خود ما آن تجربه را از سر گذرانده

 12.شخصیِ صاحب تجربه دخالتی در صدق و کذب منطقی مضمون تجربه او  ندارد

ای که در چنین وضعیتی باید بدان پاسخ دهیم این است شناسانهبنابراین، پرسش معرفت
شناختیِ لازم برخوردارند یا فاقد توجیه آیا تجارب عرفانی از اعتبار معرفت»که 

عین این پرسش درباره انواع دیگر تجارب از جمله تجارب حسی نیز «. شناسانه اند؟معرفت
کنیم، از صدق اخلاقی او صدق ه تجربه حسیِ فرد دیگری اعتماد میقابل طرح است. وقتی ب

گیریم تا مرتکب مغالطه شده باشیم، بلکه از صدق اخلاقی او منطقی سخن او را نتیجه نمی
ای را از سر گذرانده است. برای احراز صدق گیریم که او واقعاً چنین تجربهصرفاً نتیجه می

د ما آن تجربه را از سر گذرانده بودیم، حق داشتیم به آن تجربه منطقی تجربه باید ببینیم اگر خو
 دهد اعتماد کنیم یا نه. به عنوان منبعی برای معرفت از موضوعی که تجربه از آن خبر می

گذرانیم، برای اعتماد کردن به آن تجربه و پذیرفتن ای را از سر میوقتی خود ما تجربه
ورای تجربه نه فقط نیازی به دلیلی مستقل از آن تجربه مضمون آن به عنوان بازتاب واقعیتی 

نماست مگر اینکه نداریم، که در حقیقت چنین دلیلی وجود ندارد. آن تجربه برای ما واقع
دلیلی بر خطابودن آن در دست داشته باشیم. مثلًا بدانیم که آن تجربه تحت تأثیر داروهای 

دهد تحقق در دست داشته باشیم که نشان میروانگردان برای ما حاصل شده یا دلیلی عقلی 
مضمون آن تجربه در جهان واقعی غیر ممکن است. اما در غیاب دلایل ابطالگر و نیز غیاب 

های مُوّجَهی که خطای مضمون یک تجربه خاص، یعنی عدم مطابقت آن با واقع در تبیین
افکنند، آن وته تردید میدهند، یا وثاقت آن در موردی خاص را در بموردی خاص، را نشان می

                                                           
یا ببینم/شهود کنم، تجربه من صاادق و  به بیان دیگر، چنین نیست که اگر خود من در تجربه. 12 خود خدا را به صورت در

یا ببیند و از طریق گواهی تجربه خود را با من در میاان نها د، ایان کاشف از واقع باشد، اما اگر دیگری خدا را به صورت در
تجربه کاَب باشد. در هر دو حالت این تجربه یا صادق )مطابق با واقع( است، یا کاَب اسات و مطاابق باا واقاع نیسات، 

کناد. بناابراین، هماان بلکه توهم و پندار است. ربط و نسبت مضمون تجربه با واقع در اثر تغییر صاحب تجربه تغییار نمی
کناد، بااور باه صادق ه را وقتی خود من آن را از سر گذراناده باشام توجیاه میای که باور به صدق منطقی یک تجربویژگی

که گفتیم، صدق اخلاقای کند؛ و این ویژگی، چنانمنطقی آن را وقتی دیگری آن تجربه را از سر گذرانده باشد نیز توجیه می
 صاحب تجربه نیست.     
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 شناختیِ لازم برخوردار خواهد بود.          تجربه از اعتبار معرفت

بنابراین، اینگونه نیست که در متون دینی و عرفانی که تجارب معنوی  و عرفانی را در 
کنند، صرفاً با تشبیهاتی شاعرانه سروکار داشته باشیم قالب نامهایی از خدا و جهان گزارش می

ه فردی از سر َوق و تفنن و بازی با الفاظ یا تلاعب با مفاهیم آنها را برساخته باشد، یا با ک
توهمات و تخیلاتی سروکار داشته باشیم که در قوه خیال کسی شکل گرفته و سپش در اثر 

صورت افکنده شده باشد. بلکه بر عکش، این صورت یا حقیقتِ بیفرافکنی بر خدای بی
فانی حاصل نگریستن از منظری دیگر به عالم و آدم اند؛ و در طی آنها تجارب دینی و عر

شود یا، به حقیقتی ورای تجربه در قالب صورتی خاص بر پیامبران و عارفان نمودار/ ظاهر می
   13کند.تعبیر عرفانی، تَجَلّی می

ارب نمایی قائل باشیم؛ و این تجاگر برای تجارب دینی و عرفانی حظّی از حقیقت/ واقع
توانیم نتیجه بگیریم که نامهای دینی و را کاشف از حقیقتی ورای تجربه بدانیم، آنگاه می

بخش بودن اند، علاوه بر خبر دادن از، و معرفتبندی زبانی این تجاربعرفانی، که صورت
نسبت به، حالات روحی و روانی صاحبان تجارب دینی و عرفانی، از جهانی واقعی ورای 

اند و چیزی بر خداشناسی و  بخشدهند و نسبت به عالم واقع نیز معرفتر میتجربه نیز خب
افزایند؛ و بعضاً، اگر میىٰ شناسیِ ما و دانش ما درباره نسبت خدا با جهان ماسوهستی

، راهنمای عمل نیز هستند. برای مثال، پیامد هنجاریِ دیدن خدا همچون شیر نر  نگوییم کُلّاً
یا و دیدن خود خونخوارْ تسلیم و رضا د ر برابر اوست و لازمه هنجاریِ دیدن خدا همچون در

یا می یا آمده و به در رود، نهراسیدن از مرگ و شوقِ رسیدن به همچون قطره یا رودی که از در
یا، یعنی بازگشت به اصل خویش و فانی شدن در خداست.       در

دانستن اینکه الف »، یعنی «ایدانش گزاره»توان به معرفت دینی و معرفت عرفانی را نمی
، فروکاست؛ این دو نوع معرفتْ افزون بر جنبه نظری )کاشفیت از واقع(، جنبه «ب است

گویند ناشدنی دارند؛ بدین معنا که راهنمای عمل نیز هستند و به ما میعملی پررنگ و حذف
د باشیم؛ و خدای ی« چگونه باید زندگی کنیم» گانه را بپرستیم، تا به معنای حقیقی کلمه مُوحِّ

توان در اعتقاد )باور َهنی( به یگانگی او نه خود و غیر خدا را. آموزه یگانگی خداوند را نمی
کند؛ خلاصه کرد. این آموزه، علاوه بر باور َهنی، ایمان به یگانگی خداوند را از آدمی طلب می

آدمی، از جمله های وجود و ایمان به یگانگی خداوند یعنی حضور خداوند در همه ساحت
                                                           

شاکار کاش نشاود دام باازچین/ کانجاا همیشاه بااد  عنقاا»گوید: صورت غیر ممکن است. حافظ میامر بی تجربه. 13
 .86(، 1393تهران: نشر کارنامه، ) حافظ به سعی سایه ،حافظشمش الدین محمد « دست است دام رابه
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. حضور خدا در َهن غیر از حضور او در دل است. ممکن است خدا در ساحت گفتار و کردار
َهن کسی حضور داشته باشد، اما در دل او حضور نداشته باشد؛ یعنی ممکن است کسی در 
َهن خود به وجود خدا باور داشته باشد، اما چنان زندگی کند که گویی خدا وجود ندارد. اما 

 های وجود او حضور خواهد داشت.ر خدا در دل کسی حضور داشته باشد در همه ساحتاگ

 تفاوت نامگذاری الاهی با نامگذاری انسانی. 3

نهیم غیر از نامهایی است که خدا بر همان ها بر چیزها میبسیاری از نامهایی که ما انسان
« منظر الاهی»انسانی از تفاوتِ نهد. این تفاوت در نامگذاریِ الاهی و نامگذاری چیزها می

یعنی  14؛گیرد. از نظر دینی، خدا عالِم به غیب و شهادت استسرچشمه می« منظر عرفی»با 
چیزهایی که از دید ما پنهان است از دید او پنهان نیست؛ و او علاوه بر ظاهر چیزها، باطن 

ایم و فقط ظاهر چیزها ظاهربینها معمولًا داند، در حالی که ما انسانبیند و میآنها را نیز می
خبریم. به بیان شناسیم، و از کنه یا باطن یا سرشت واقعیِ آنها غافل و بیبینیم و میرا می

چیزها، یعنی به صورتی از چیزها « نمود»ها در حالت عادی فقط به تر، ما انسانفلسفی
دسترسی معرفتی داریم، و  شوند،می« پدیدار»آنگونه که بر قوای ادراکی محدود و ظاهربین ما 

چیزها، یا سرشت واقعی آنها، یعنی از آنگونه که فی حد نفسه هستند، غافل و « بودِ »از 
 توان یافت. ترین تفاوتی است که میان نامهای دینی و نامهای عرفی میخبریم. این مهمبی

که از آن چیز نهد مبتنی بر میزان شناختی است طبیعتاً نامی که هر نامگذاری بر چیزی می
نهیم مبتنی بر شناختی است که از ظاهر آن چیز دارد. بر این اساس، نامی که ما بر چیزی می

شود؛ در حالی که نامی که داریم، آنگونه که بر قوای ادراکی محدود و خطاپذیر ما پدیدار می
د. تفکیک نهد مبتنی بر شناخت کاملی است که از ظاهر و باطن آن چیز دارخدا بر آن چیز می

نهد، بود از نمود در مورد خدا معنا ندارد. افزون بر این، نامی که هر نامگذاری بر چیزی می
ای که از شناخت کارکرد آن چیز در برآوردن نیاز تابع انگیزه او در نامگذاری نیز هست؛ انگیزه

 گیرد.   یا نیازهایی سرچشمه می

بر این اساس ممکن است داوریِ هنجاری خداوند درباره چیزها با داوری هنجاری ما 
ها تفاوت داشته باشد؛ و به تبع آنْ هنجار نهفته در دل نامی که خدا بر چیزی نهاده است انسان

نهیم. البته این نوع از غیر از هنجاری باشد که در دل نامی که نهفته است که ما بر آن می
داوری « موضوعِ »داوری هنجاری، که از اختلاف در شناخت یا میزان شناخت از اختلاف در 

                                                           
 .64/18؛ و 62/8؛ 59/22؛ 39/46؛ 32/6؛ 23/92؛ 13/9؛ 9/105؛ 9/94؛ 6/73قرآن: . 14
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 ها نیز وجود دارد. گیرد، مختص خدا و انسان نیست، بلکه در میان خود انسانسرچشمه می

ای روی میز در برابر الف و ب قرار به عنوان یک مثال ساده، فرض کنید کیک خوشمزه
ای سمّی و کشنده است، اما ب اند که آن کیک آغشته به مادهددارد، با این تفاوت که الف می

داند. کاملًا محتمل است که این دو بر اساس شناخت متفاوتی که از ظاهر و باطن آن نمی
کیک دارند داوری هنجاری متفاوتی درباره خوردن آن کیک داشته باشند، هرچند درباره 

اشته باشند. مثلًا هر دو باور داشته باشند نظر داصول کلی هنجاری درباره خوردن کیک اتفاق
، اما الف به خاطر اینکه «خوردن کیک سالم جایز است»اما « کیک سمّی را نباید خورد»که 

گاه است، هنجار اول را بر آن تطبیق می گیرد که این کند و نتیجه میاز سمّی بودنِ آن کیک آ
گاه نیست، هنجار  کیک را نباید خورد، در حالی که ب به خاطر اینکه از سمّی بودن آن کیک آ

 گیرد که خوردن این کیک اشکالی ندارد. کند، و نتیجه میدوم را بر آن تطبیق می

نظر معرفتی در شناخت نظر هنجاریِ ناشی از اختلافمثال دیگری که درباره اختلاف
قرآن آمده توان به آن اشاره کرد در داستان موسی و خضر در می 15داوری هنجاری« موضوعِ »

کند در این داستانْ موسی و خضر درباره درستی و نادرستی کارهایی که خضر می 16.است
گیرد، بلکه نظر از اختلاف در اصول هنجاری سرچشمه نمینظر دارند، اما این اختلافاختلاف

گاهی این دو از وجود اوصافِ  در موضوع داوری، « سازنادرست»و « سازدرست»از میزان آ
گیرد که در تطبیق اصول هنجاری بر موردی خاص، هایی سرچشمه میگاهی از واقعیتیعنی آ

و به تبع آن در حکم هنجاری رفتاری خاص، تأثیرگذارند. به همین دلیل موسی بر اساس 
داند و به او ها دارد کارهای خضر را نادرست میاطلاعات ناقصی که از ظاهر این واقعیت

ه پیشاپیش انتظار چنین واکنشی را از موسی داشته است، در کند. اما خضر، کاعتراض می
گوید که تو طاقت و ظرفیت همراهی با مرا نداری، زیرا همان آغاز همسفر شدن به موسی می

های مربوا و مؤثر در ی معرفتی نداری؛ یعنی از برخی از واقعیتنسبت به واقعیتْ احاطه
     17خبری.بیحکم هنجاری عمل را که من از آنها با خبرم 

کند که ( آمده است. در این آیه خداوند به گروهی اشاره می49/14مثال دیگر در قرآن )

                                                           
ساز و نادرست سااز یاا اوصااف های غیرهنجاری اما مربوا )= اوصاف درستنظر در شناخت واقعیتیعنی اختلاف .15

 نظر در شناخت اصول هنجاری.ساز و بدساز( که در حکم هنجاری نقش دارند، نه اختلافخوب
 .82-18/60قرآن: . 16
كَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا وَ کَیْفَ » .17 تاو هرگاز »گفات: (: »68-18/67)قارآن « تَصْبِرُ عَلَی  مَا لَمْ تُحِطْ بِاهِ خُبْارًاقَالَ إِنَّ

توانی نسبت باه چیازی کاه کااملًا از آن خبار ناداری شاکیبا توانی بر همراهی با من شکیبائی پیشه کنی، و چگونه مینمی
 ««. باشی؟
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گوید خود را مسلم بنامید، نامیدند، در حالی که مؤمن نبودند. خدا به آنان میخود را مؤمن می
در آن  هر روزی که»فرماید: مثال بعدی از نهج البلاغه است. مولی علی )ع( می 18نه مؤمن.

نامیم، در حقیقت روشن است که وقتی روزی را عید می 19«.خداوند نافرمانی نشود عید است
گوییم که سزاوار است در چنین روزی جشن بگیرد. مثال جالب دیگری که در به مخاطب می
 گوید: توان به آن اشاره کرد از مثنوی است. مولانا میهمین رابطه می

 اسات آن که مردن پیش چشامش تهلکاه
 

 دساااتاماار لاتلقاااوا بگیاارد او باااه  
 

 
 وآن کااه مااردن پاایش او شااد فااتح باااب

 
 20.سااارعوا آیااد ماار او را در خطاااب 

 

 
اگرکسی بخواهد هراس خود از مردن را توجیه کند، ناگزیراست مفروض بگیرد که مردن 
هلاکت است. یعنی نخست باید مردن را هلاکت ببیند و بنامد تا بعد بتواند نهی از به هلاکت 
افکندن خود را بر هراس از مرگ و پرهیزاز آن تطبیق کند. اما اگر کسی مرگ را نیستی و 

تواند برای توجیه فرار از مرگ به این آیه ن را به این نام ننامد، طبیعتاً نمینابودی نبیند، و آ
شتابد و از آن استقبال نامد به سوی آن میبیند و میاستناد کند. کسی که مرگ را فتح باب می

 کند.      می

نیز ماند، بلکه به مقام عمل روشن است که تأثیر این ظاهربینی فقط در مقام نظر باقی نمی
ای که کنیم و واکنش عاطفی و عملیکند. زیرا نسبتی که ما با هر چیزی برقرار میسرایت می

دهیم تابع شناختی است که از آن چیز داریم، و در گرو نامی است که در نسبت به آن نشان می
 نهیم. بنابراین، یک چیز واحد، بسته به دو نام متفاوتی که دواثر این شناخت بر آن چیز می

نهند، واکنش احساسی ا عاطفی و عملیِ متفاوتی را در آن دو شخص بر آن چیز می
 انگیزد. به قول مولانا:برمی

 از نظرگاه است ای مغز وجود
 

 

 اختلاف مؤمن و گبر و جهود... 
 

 
 شان شد مختلفاز نظرگه گفت

 
 آن یکی دالش لقب داد این الف 

 

 
 در کف هر کش اگر شمعی بدی

 

 

 از گفتشان بیرون شدیاختلاف  
 

 
                                                           

ایم چارا کاه هناوز اید، بهتر است بگویید اسلام آوردهورده[ نیاایم بگو هنوز ایمان ]حقیقیاعرابیان گفتند ایمان آورده». 18
[ اعماال شاما [ دلهایتان راه نیافته است، و اگر از خداوند و پیامبر او اطاعات کنیاد، چیازی از ]پااداشایمان به ]ژرفنای

 «.گمان خداوند آمرزگار مهربان استکاهد، بینمی
هُ فِی»... .19  .423، کلمه قصار  نهج البلاغةشریف الرضی، « هِ فَهُوَ عِیدٌ وکُلُّ یَوْمأ لَا یُعْصَی اللَّ
 .868، تصحیح محمدعلی موحد، مثنوی معنوی ،مولوی .20
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 چشم حش همچون کف دستست و بش

 

 نیست کف را بر همۀ او دسترس 
یا دیگرست و کف دگر   چشم در

 
یا نگر   21.کف بِهل وز دیدۀ در

 

 
حواس ظاهری ما چون بر همه حقیقت احاطه ندارد، وجهی از آن/ظاهر آن را به ما نشان 

پنداریم؛ و این شویم و نمود را بود میدهد و ما به حسب عادت دچار مغالطه کنه و وجه میمی
ی دریا/خدا نظر در میان ما انسانهاست. اما اگر از دیدهمحدودیت قوای ادراکی منشأ اختلاف

 کل حقیقت را خواهیم دید و اختلاف از میان رخت خواهد بست. بنگریم، 

نظر معرفتی که بنابراین، کاملًا معقول و معنادار است که خدا و انسان در اثر اختلاف
نظری که در اهداف و نسبت به سرشت و اوصاف چیزها با یکدیگر دارند، و نیز در اثر اختلاف

فاوتی بنامند یا در قالب نامگذاریْ توصیف متفاوتی از اغراض دارند، آن چیزها را به نامهای مت
دست دهند؛ و داوری هنجاری متفاوتی نسبت به آن چیزها داشته باشند. برای آن چیزها به

مثال، غیبت کردن برای کسی که به این کار عادت کرده است نوعی سخن گفتن است که 
ت که صرفاً در غیاب او صورت ماهوی آن با بدگویی از شخصی در حضور او این اس تفاوت

کند در حقیقت گوشت جسد مرده گیرد، در حالی که از چشم خدا کسی که غیبت میمی
خورد با فعل کسی که مال یا فعل کسی که به ناحق مال یتیمان را می 22.خوردبرادرخود را می
بین باطن ندارد، در حالی که اگر از منظر الاهی وخورد از نظر ظاهری فرقی خودش را می

و این یعنی  23؛بنگریم، خوردن مال یتیمان در حقیقت چیزی غیر از خوردن آتش نیست
خوردن مال یتیمانْ ظاهری )نمودی( دارد و باطنی )بودی(. ظاهر آنْ خوردنِ مال یتیم است، 

 اما باطن آنْ خوردنِ آتش است. 

 نیسبک زندگی دینی و ربط و نسبت آن با منظر الاهی و نامهای دی. 4
توان ادعا کرد که سبک زندگیِ دینی در گرو نوعی تغییر در منظر و نگرش بر این اساس می

 به قول اقبال لاهوری، 24شخص به چیزهاست.

 چون بجان در رفت جان دیگر شود

 

 25.جان چو دیگر شد جهان دیگر شود 

                                                           
 .561، تصحیح محمدعلی موحد، مثنوی معنوی ،مولوی. 21
 .49/12قرآن: . 22
 .4/10قرآن: . 23
 در سراسر این مقاله خصوص دینِ توحیدی/ خدامحور است. « دین»مقصود از . 24
تهاران:  ) به تصحیح و اهتمام احمد ساروش ،کلیات اشعار فارسی مولانا علامه اقبال لاهوریمحمد اقبال لاهوری، . 25
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انداز چشمایمان آوردن در درجه نخست در گرو نوعی چرخش وجودی و تغییر منظر و 
است. این تغییر عبارت است از عبور از نگریستن به چیزها از منظر خود )و به تبع آن نامیدن 
چیزها از منظر خود( به نگریستن به چیزها از چشم خدا )و به تبع آن نامیدن آنها به نامهایی 

کنند وت مینهد(. ادیان توحیدی/ خدامحور پیروان خود را دعکه خدا بر آن چیزها نهاده یا می
توان به چیزها بنگرند. این تفاوت مهم را به اجمال می« منظر الاهی« / »چشم خدا»که از 

یا « کُنه»یا « باطن»دهنده  نهد نشاناینگونه توضیح داد: نام یا نامهایی که خدا بر چیزها می
نامهایی  آنهاست، در حالی که« سرانجامِ »یا « کارکردِ واقعی»آن چیزها یا « سرشت واقعیِ »

آنها در دنیا و غفلت « کارکردِ ظاهری»چیزها یا « ظاهر»دهنده نهیم نشانکه ما بر چیزها می
 26.آنهاست« سرانجامِ »از 

نهند مبتنی بر شناخت ناقص و ها از منظر عرفی بر چیزها میبه بیان دیگر، نامی که انسان
زندگی این جهانی )دنیا(  شان درآن چیزها یا کارکرد ملموس« ظاهر»محدودی است که از 

بندی و نظم بخشیدن به چیزها به آنها هایی است که ما برای طبقهدارند. این نامها برچسب
چیزها « سرانجامِ »یا « کارکرد واقعیِ »یا « سرشت واقعیِ »چسبانیم و لزوماً ربطی به می

ه گاهی موجب دهد کندارد؛ و نه فقط شناختی از سرشت و کارکردِ واقعی چیزها به ما نمی
شود. اما نامی که خدا بر غفلت از سرشت و کارکردِ واقعی و مانع دیدنِ سرانجام آنها می

شان در دنیا و/یا در نهد مبتنی بر شناختی است که از باطن آنها و کارکرد پنهانچیزها می
لی الغِنی و الفقر بعدَ العَرضِ ع»زندگی آن جهانی )آخرت( دارد. به قول مولی علی )ع( 

شود که چه یعنی پش از حضور آدمیان در پیشگاه خداوند در روز داوری معلوم می 27:«اللّه
یعنی  28:«التکبر علی المتکبرین هو التواضع بعینه»کسی توانگر و چه کسی فقیر است. یا 

 تکبر ورزیدن بر متکبران عین تواضع است. 

تر گفتیم، نام چیزها صرفاً از نظر معرفتی واجد اهمیت نیست، بلکه بخش که پیشچنان
« هنجاری»شود که )بسیاری از( نامها از نظر چیزها از این امر ناشی می مهمی از اهمیت نام

اند. مثلًا « گرانبار از هنجار»خنثا نیستند، بلکه فحوا یا مضمون و محتوایی هنجاری دارند و 
ها توصیفی از آن نامیم، در عین اینکه با این برچسبمی« دشمن»یا « دوست»کسی را وقتی 

کنیم که او را دوست داشته دهیم، در ضمن به خود و دیگران توصیه میدست میشخص به
                                                                                                                             

 .317(، 1370انتشارات کتابخانۀ سنائی، 
 .81-80، تصحیح محمدعلی موحد، مثنوی معنوی ،مولوی. 26
 .446، کلمه قصار  نهج البلاغةشریف الرضی، . 27
 .419(، 2007)بغداد: دارالکتاب العربی،  20الله  ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، جلد عبد الحمید بن هبه . 28
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باشید یا دوست نداشته باشید، به او اعتماد کنید یا نکنید، به او حسن ظن یا سوء ظن داشته 
 یک شوید یا نشوید، و با او رابطه برقرار کنید یا از او فاصله بگیرید. باشید، و به او نزد

بنابراین، واکنش ما نسبت به چیزی یا چگونگیِ استفاده ما از آن چیز، یا نقشی که آن چیز 
تر، معنادارشدنِ آن کند و جایگاهی که در نزد ما دارد، یا به تعبیر دقیقدر زندگی ما بازی می

« زمین مادر ماست»گوییم: نهیم. وقتی میگرو نامی است که بر آن چیز میچیز برای ما، در 
ایم، بلکه قصدمان از ، صرفاً تعبیری مجازی و شاعرانه به کار نبرده«ی ماستشهر ما خانه»یا 

ها این است که از مخاطبان بخواهیم با زمین همان رفتار سرشار از احترام، این نامگذاری
شته باشند که نسبت به مادر خود دارند یا در شهر )کوچه و خیابان( همان مهربانی و ادبی را دا

دهند؛ و نسبت به تمیز رفتاری را از خود نشان دهند که در داخل خانه از خود نشان می
داشتن خانه خود داشتن شهر به همان مقدار حساسیت داشته باشند که نسبت به تمیز نگهنگه

 دارند. به قول مولانا:

 سوی مقام خود رود هر یکی
 

 

 هر یکی بر وفق نام خود رود 
 

 
 مؤمنش خوانند، جانش خوش شود

 

 ور منافق، تیز و پر آتش شود 
 نام او محبوب از َات وی است 

 
 نام این مبغوض از آفات وی است 

 

 
 میم و واو و نون تشریف نیست

 
 لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست 

 

 
 دوناش، این نام گر منافق خوانی

 
 خلد در اندرونهمچو کزدم می 

 

 
 گر نه این نام اشتقاق دوزخ است

 
پش چرا در وی مذاق دوزخ  

 است؟

 
 زشتی آن نام بد از حرف نیست

 
 تلخی آن آب بحر از ظرف نیست 

 حرف ظرف آمد درو معنی چو آب 
 

    29.عنده امّ الکتاببحر معنی  
   

رسد درست باشد، که برخی از نامهایی که با آن نامها اگر این ادعا درست باشد، که به نظر می
شناسیم مضمونی هنجاری دارند و راهنمای عمل ما در استفاده از آن چیز یا چگونگیِ چیزی را می

و توان نتیجه گرفت که یکی از مقدماتِ ضروری برای زیست اخلاقی تعامل با آن اند، آنگاه می
« ظاهربینی»معنوی این است که دانش خود نسبت به نام چیزها را تصحیح یا تکمیل کنیم، از 

شویم. زیرا نظام ارزشی و هنجاری هر کش در مقام « بینباطن»و « بینواقع»دست برداریم و 
 کند.  بندی میشناسد و طبقهکاربردْ در حقیقت تابعِ نامهایی است که با آن نامها چیزها را می

                                                           
 .21، تصحیح محمدعلی موحد، مثنوی معنوی ،مولوی. 29
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ببینیم یا « ابزار»برای مثال، فرق مهمی وجود دارد میان اینکه خود و دیگری را همچون 
دیدنِ خود و دیگری همچون غایتْ بنیانِ اخلاق را تشکیل  30از نظر کانت«. غایت»همچون 

یاری برای تشخیص و تفکیکِ دهد؛ بنیانی که کل اخلاق بر آن استوار است و منطقاً معمی
نهد. به بیان دیگر، از داوری و رفتار اخلاقی از داوری و رفتار غیر اخلاقی در اختیار ما می

زند به نگاهِ ابزاری به خود و ی که از ما سر مینظر کانت ریشه همه رفتارهای غیر اخلاق
ها گردد. فرق است میان کسی که انسانبرمی« شیء»با « شخص»دیگری؛ و ندیدن تفاوت 

ها را و کسی که انسان 31«بنی آدم ابزار یکدیگرند»بیند، و شعار او این است که می« شیء»را 
بنی آدم اعضای »شعار او این است که داند و بیند و آنان را اعضای یک پیکر میمی« شخص»

  32.«یکدیگرند

یستن تأکید شده  در روایات اسلامی نیز بر کرامت نفش انسان و نقش آن در اخلاقی ز
مَن کَرُمَتْ علیه نَفسُه هانتْ علیه »گوید: می نهج البلاغهاست. برای مثال، مولی علی )ع( در 

اش در نظر او خوار و کند، تمایلاتکرامت می« احساس»یعنی کسی که در خود  33.«شَهَواتُه
دهند. یا امام شود؛ تمایلاتی که آدمی را به سوی رفتارهای غیر اخلاقی سوق میمقدار میبی

ه»گوید: هادی )ع( می یعنی از شر کسی که در خود  34.«مَن هانتْ علیه نَفسُه فلاتَأمن شَرَّ
 ایمن مباش. « یابدمی»کند و خود را پست و حقیر حقارت می« احساس»

کرامت انسانی، یعنی دیدن « احساسِ »توان نتیجه گرفت که از ترکیب این دو روایت می
خود همچون موجودی دارای منزلت والای اخلاقیِ کرامت، مانع صدور رفتار غیر اخلاقی 

حقارتْ منشأ رفتار شرورانه و غیر اخلاقی است. چیزی که « احساسِ »است، همانگونه که 
کرامت و حقارت به عنوان دو ویژگی عینی نیست، بلکه درکِ زنده « خودِ »نجا مهم است در ای

کرامت یا « احساسِ »و ملموس شخص نسبت به وجود این ویژگی در خود و دیگری، یعنی 
اند کرامت دارند، ها از آن نظر که انساناست. از منظر آفاقی همه انسانحقارت، « احساسِ »

ها درک زنده و ملموسی از کرامت خود و دیگری ندارند؛ بلکه ه انساناما از منظر انفسی هم
کنند؛ یا دیگری را ها به جای احساس کرامت، در خود احساس حقارت میبرخی از انسان

                                                           
30. Immanuel Kant, Groundwork for the Metaphysics of Morals, Trans. and ed. Allen W. Wood. 

(New Haven and London: Yale University Press, 2018), 42. 

 ام. این تعبیر گویا را از دوست فرهیخته و دانشمندم، دکتر سید حسن اسلامی اردکانی، شنیده. 31
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کنند، و درک زنده و ملموسی از کرامت بینند و کرامت دیگری را حش نمیپست و حقیر می
 دیگری ندارند. 

تربیتی درست این است که از تحقیر و تولید احساس حقارت در وظیفه یک نظام تعلیم و 
اشخاص بپرهیزد و درکی زنده و ملموس از کرامت انسانیِ خود و دیگری در آنها پرورش دهد. 

شان را تحقیر های تعلیم و تربیتی نادرستْ افرادِ تحت تعلیم و تربیتاز سوی دیگر، نظام
نان زمینه و شرایط مناسب برای ارتکاب کارهای کنند و با تولید احساس حقارتْ در آمی

آورند. توصیف خداوند از رفتار فرعون با توده مردم بسیار شرورانه توسط آنان را پدید می
طَاعُوهُ...»گویاست. 

َ
پش ]فرعون[ قوم خود را خوار شمرد ]تحقیر » 35:«فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأ

زدائی از اوست؛ و وقتی ان نوعی انسانیتتحقیر یک انس«. کرد[ پش از او اطاعت کردند
انسانیت شخص از او گرفته شد، و شخص احساس کرامت خود را از دست داد، هم خود او 
مستعد تن دادن به هر پستی و رَالتی خواهد شد، و هم دیگران به خود حق خواهند داد که با 

 او همچون شیء رفتار کنند.               

اند: کسانی که همه چیزها، از جمله خود و ه دو گروه قابل تقسیمها باز یک نظر انسان
و « شیء»بینند و به همه چیز نگاه ابزاری دارند، و کسانی که بین می« شیء»دیگران، را 

گذارند؛ و به اشیاء نگاه ابزاری دارند و به اشخاص نگاه غیر ابزاری. در تفاوت می« شخص»
با دیگر اشیاء ندارند، یعنی همچون اشیاءِ دیگر ارزشِ َاتی ها تفاوتی نگاه گروه نخستْ انسان

ندارند، بلکه صرفاً ارزش ابزاری دارند، و لذا تا آنجا اهمیت دارند که ابزاری برای تأمین منفعت 
شخصی یا جمعی باشند، اما در نگاه گروه دوم، انسان از آن نظر که انسان است ارزش َاتی 

گروه دوم برای ابزارها ارزش ابزاری و برای غیر ابزارها «. شیء»است نه « شخص»دارد؛ و 
 اند.  ارزش َاتی قائل

شود نیز کسی که نگاه ابزاری به چیزها بر نگرش او غلبه دارد، وقتی به سپهر دین وارد می
آورد و به همه مقولات دینی، حتی به خدا، نیز نگاهی ابزاری این نگاه را با خود به همراه می

البته این سخن بدین معنا نیست که هرچه در دین هست ارزش َاتی دارد. خود  خواهد داشت.
مَن آثرَ »دین ارزش َاتی ندارد، بلکه ابزاری است برای رسیدن به خدا. به قول ابن سینا 

خواهد ]نه برای کسی که عرفان را برای عرفان می»یعنی  36«العِرفانَ لِلعرفانِ فَقَد قالَ بالثّانی
بنابراین، دینی که انسان را از خدا دور کند یا میان انسان و خدا حائل «. تخدا[ مشرک اس

                                                           
 .43/54قرآن: . 35
 .99(، 1993بیروت: مؤسسة النعمان للطباعة و النشر و التوزیع، ) 4جلد  ،الاشارات و التنبیهاتابن سینا، ابوعلی  .36



 33-7صص  /19پیاپی  /2شمارۀ  /10دین و دنیای معاصر/ سال      22

 

پرستی غیر از شود یا شخص یا  شیء دیگری را جایگزین خدا کند، دین نیست. دین
خداپرستی است. احکام شریعت نیز ابزاری است برای تحقق مقاصد شریعت؛ و لذا این 

قاصد شریعت را تأمین و تضمین کنند. داستان احکام تا وقتی اهمیت و اعتبار دارند که م
و نیز داستان بر سر نیزه کردن قرآن در جنگ صفین و چگونگیِ برخورد خدا و  37مسجد ضرار

تقدس خداوند و ارزش َاتی  38گشاست.های آموزنده و چشمها نمونهاولیای دین با این پدیده
اری نوعی شرک است. به همین او را نباید به اشخاص و  اشیاء دیگر سرایت داد. چنین ک

ترتیب، معرفت دینی تا آنجا ارزش دارد که انسان را به خدا نزدیک و به رشد و شکوفایی 
 اخلاقی و معنوی او کمک کند. 

 نیاز بشر به دین، وحی و نبوت. 5
ها توان توضیح داد و تبیین کرد. ما انساننیاز بشر به دین، وحی و نبوت را در این چارچوب می

دین، وحی و پیامبران نیاز داریم تا نام واقعی چیزها را به ما بیاموزند یا یادآوری کنند. نام به 
واقعی چیزها همان نام آنها از منظر الاهی است. نام واقعی چیزها راهنمای عمل اخلاقی و 
معنوی است و لذا دانستن این نامها مقدمه ضروری سیر و سلوک اخلاقی و معنوی است. این 

گوهر  39شود.اساسی است که از رهگذر تجربه دینی، و وحی و الهام الاهی برآورده می نیازی
بینیِ دینی است، عبارت است از شناختن نامهایی که خدا بر معرفت دینی، که بیانگرِ جهان

نهد، و دیدن چیزها از چشم خدا یا منظر الاهی. خداپرستی یعنی زیستن بر اساس چیزها می
گریستن از منظر الاهی به چیزهاست. این سبک زندگی یا نحوه زیستْ شناختی که حاصل ن

کاهد و آدمی را برای خداگونه شدن، پاکی و رستگاری اخلاقی و از فاصله انسان با خدا می
 کند. معنوی، بازگشت به سوی خدا و وصال و دیدار او آماده می

شیاءَ »]در دعای مشهور نبوی آمده که 
َ
خداوندا![ »]یعنی:  40:«کَما هِیَ  اللّهُمَ[ اَرِنا الأ

روشن است که دیدن چیزها آنگونه که هستند، نه آنگونه «. که هستند به ما بنماچیزها را چنان
 گوید:شوند، شرا واکنش درست نسبت به آنهاست. مولانا میکه بر ما نمودار می

 زندگی را مرگ بیند ای غبین  بینعقل کاَب هست خود معکوس

                                                           
 .108-9/107قرآن: . 37

38. Wilferd Madelung, The succession to Muhammad: A study of the early Caliphate 

(Cambridge University Press, 2004), 238. 
 است، و تجربه نبوی فرد اعلای تجربه دینی است.« تجربه نبوی»وحی حاصل  .39
 .309(، 1383تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، )به اهتمام محمد امین ریاحی ، مرصاد العبادعبدالله نجم رازی، . 40
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 بنمای تو هر چیز راای خدا 

 

 41.سراآنچنان که هست در خدعه 

بیند و وارونه عقل انسانِ ظاهربینْ خطاکار و دروغگوست، و واقعیات را معکوس می 
دهد. مثلًا کوچیدن از سرای فانی به سرای باقی را که عین زندگی است مرگ و جلوه می

ست که دیدن ظاهر آن «سراخدعه»مولانا یا به قول « دار فریب»بیند. دنیا از آن رو نیستی می
 شود.  کند و مانع دیدن باطن آن مین باطن آن غافل میدانسانها را از دی

ترین رسالت پیامبران این است که نام واقعی چیزها توان ادعا کرد که مهمبر این اساس می
نامهای واقعی و درخور ها بیاموزند یا به آنان یادآوری کنند؛ این فهرست شامل را به انسان

بینی دینی شود. نام دینیِ چیزها، که هسته سخت و مرکزیِ جهانخداوند )اسماء الله( نیز می
دهد، مبنای اخلاق دینی و شریعت )احکام دینی( است. درحقیقت اخلاق دینی را تشکیل می

حکام و شریعت دینی حاصل نامگذاری چیزها از منظر الاهی است؛ یعنی اخلاق دینی و ا
نهد. به همین دلیل دینی مضمون یا فحوای هنجاری نامهایی است که خداوند بر چیزها می

شان با نامهای شوند که ربط و نسبتاخلاق دینی و احکام دینی وقتی معقول و معنادار می
مبناییِ معنایی و بیدینی در نظر گرفته شود. تفکیک این دو از یکدیگر، موجب نامعقولیت، بی

 شود. ق دینی و احکام دینی میاخلا

شناختی میان شناخت اصول دین و شناخت فروع دین یا الاهیات نظری و از منظر معرفت
الاهیات عملی ارتباطی دو سویه برقرار است. به همین ترتیب، از منظر هرمنیوتیکی میان 

باطی دو سویه تفسیر متون دینیِ بیانگر اصول دین و تفسیر متون دینیِ بیانگر فروع دین ارت
برقرار است. آیات و روایاتِ بیانگر اصول دین، صرفاً بیانگر اصول دین نیستند، بلکه به دلالت 
تضمنی یا التزامی بیانگر اخلاق دینی و احکام دینی نیز هستند؛ و لذا فهمی از اخلاق دینی و 

ست، بلکه فاقد های دینی، از جمله نامهای خدا، ناسازگار است، مُوجّه نیشریعت که با نام
اعتبار است. متون بیانگر اخلاق دینی و احکام دینی را در پرتو متون بیانگر نامهای دینی باید 

توان و نباید به خدای عادل نسبت داد؛ و تبعیض ناروا را تفسیر کرد. حکم ظالمانه را نمی
چنین تبعیضی توان به استناد معنای ظاهریِ آیات و روایاتی توجیه کرد که به ظاهر بر نمی

 کنند.  دلالت می

درست است که قرآن کتاب قانون نیست، بلکه کتاب هدایت است، اما هدایت الاهی 
شود و این هدایتْ مُختصّ آیاتی نیست که به صراحت متضمن شامل راهنمایی عملی نیز می

                                                           
 .1112، تصحیح محمدعلی موحد، مثنوی معنوی ،مولوی. 41



 33-7صص  /19پیاپی  /2شمارۀ  /10دین و دنیای معاصر/ سال      24

 

وصیفی از اند، بلکه هرجا که در قرآن با نام یا تفرمان یا امر و نهی اخلاقی یا شرعی الاهی
یم، آن نام یا توصیف متضمن توصیه یا توصیه هایی است چیزی  از منظر الاهی سروکار دار

درباره نحوه رفتار مطلوب از چشم خداوند در رابطه با صاحب آن نام یا موصوف و چیزهای 
 دیگری که شایسته آن نام یا وصف اند. 

برای این در قرآن نیامده که  برای مثال، داستان آفرینش آدم یا داستان موسی و فرعون
مخاطبان را سرگرم کند یا به اطلاعات تاریخی آنان بیفزاید. قرآن کتاب تاریخ نیست، کتاب 

 گوید:هدایت است. مولانا درباره موسی و فرعون می

 َکر موسی بند خاطرها شدست
 

 کین حکایتهاست که پیشین بُدست 
 َکر موسی بهر روپوشست لیک 

 
 تست ای مرد نیکنور موسی نقد  

 

 
 موسی و فرعون در هستی تست

 
 42.باید این دو خصم را در خویش جست 

 

 
ای دور در تاریخ شخصی به نام موسی با شخص دیگری به نام دانستن اینکه در گذشته

اند، به شرطی در هدایت و جنگیدهاند که دشمن یکدیگر بوده و با یکدیگر میزیستهفرعون می
بازی خواهد کرد که داستان زندگی این دو متضمن راهنمایی عملی برای سعادت ما نقشی 

چگونه زیستن ما باشد. بنابراین، غرض خداوند از َکر این داستان در قرآن، که کتاب هدایت 
است، افزودن به اطلاعات تاریخی مخاطبان نیست، بلکه باید چیز دیگری باشد. آن چیز دیگر 

یعنی خبردادن از اینکه در وجود هر یک از ما موسی و  43؛«نقد حال ماست»از نظر مولانا 
فرعونی نهفته است؛ و لذا هر یک از ما هم استعداد و قابلیت فرعون شدن داریم و هم استعداد 

کنیم و تصمیماتی که و قابلیت موسی شدن؛ و باید مراقب باشیم که با انتخابهایی که می
زند کدام یک از این دو استعداد را در خویشتن یگیریم و حرکات و سکناتی که از ما سر ممی

 رسانیم. کنیم و به فعلیّت میشکوفا می

یکی از نکات مهمی که در داستان خلقت آدم در روایت قرآن از این داستان آمده است، 
استعداد آدم برای دانستن این نامهاست که او را به  44.آموختن همه نامها به آدم توسط خداست
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اما روشن است  45.از فرشتگان ارتقاء داده و شایسته سجود فرشتگان کرده استمقامی برتر 
که این نامها همان نامهایی نیست که آدمیان از منظر عرفی برای برآوردن نیازهای زندگی 

نهند. این نامها حاصل نگریستن به چیزها از منظر سازند و بر چیزها میروزمره خود برمی
 ی چیزهاست.الاهی و بیانگر سرشت حقیق

مولانا جلال الدین بلخی این نکته را به زیبایی هرچه تمامتر در اشعار خود نشان داده 
الاهی، که  ها را با نامگذاریزند تا تفاوت نامگذاری انساناست. یکی از مثالهایی که وی  می

 بیانگر سرشت حقیقی چیزهاست، نشان دهد، این است: 

 اشک کآن از بهر او بارند خلق
 

 46.گوهرست و اشک پندارند خلق 
 

 
از منظر طبیعی/ ظاهربینانه/ مادی، نام قطره آبی که برای خدا از چشم کسی جاری 

هایی که به خاطر چیزهای دیگر از چشم است؛ و این اشک با اشک« اشک»شود می
ن اشک بینانه و معنوی، ای. اما از منظر الاهی/ باطنشود هیچ تفاوتی نداردها جاری میانسان

« گوهر»نیست، بلکه « اشک»با اشکهای دیگر از زمین تا آسمان فاصله دارد و نام حقیقیِ آن 
 است.  

 گوید: همو در تفسیر داستان آفرینش آدم و آموزش نامها به او می

َّمَ الاسَمابوالبشر کو  بَگ است / صد هزاران علمش اندر هر رگ است؛  عَل
اسم هر چیزی چنان کآن چیز هست / تا به پایان جان او را داد دست؛ هر 
لقب کو داد آن مبدل نشد / آنک چُستش خواند او کاهل نشد؛ هر که آخر 
مؤمن است اول بدید / هر که آخر کافر او را شد پدید؛ اسم هر چیزی تو از 

م الاسما شنو؛ اسم هر چیزی برِ ما ظاهرش / اسم هر  دانا شنو / سر رمز عَلَّ
چیزی برِ خالق سِرش؛ نزد موسی نام چوبش بُد عصا / نزد خالق بود نامش 
اژدها؛ ... حاصل آن آمد حقیقت نام ما / پیش حضرت کآن بود انجام ما؛ 
مرد را بر عاقبت نامی نهد / نی بر آن کاو عاریت نامی نهد؛ چشم آدم چون به 
نور پاک دید / جان و سّرِ نامها گشتش پدید؛ چون ملَک انوار حق در وی 

  47.بیافت / در سجود افتاد و در خدمت شتافت
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 کند که به بحث ما مربوا است. مولانا در این قطعه  درخشان به چند نکته مهم اشاره می

که در  نکته نخست این است که دانشی که خداوند به آدم آموخت نام چیزهاست آنگونه
ها به طور موقت و در پرتو ظهور چیزها در شوند، نه نامی عاریتی که ما انسانپایان ظاهر می

 شویم در آن نامها تجدیدنظر کنیم. نهیم و در اثر تغییر و تحولات ناگزیر میآغاز بر چیزی می

انشی نهیم بر اساس ددوم اینکه هر چیزی ظاهری دارد و باطنی. نامی که ما بر چیزها می
است که نسبت به ظاهر آنها داریم، اما نامی که خداوند، که خالق چیزها و عالم به غیب و 

 دهد. نهد باطن و سِرّ چیزها را نشان میشهادت است، بر آنها می

سوم اینکه نام حقیقیِ هر انسانی آن است که سرشت حقیقی و پنهان او را در هنگام مرگ 
برد و با صورتی هد؛ سرشتی که آن را با خود به جهان دیگر میدو پایان زندگی دنیوی نشان می

شود. سایر نامها مناسب با آن سرشت در پیشگاه خداوند و در مرئی و منظر خلایق حاضر می
ترین دانشی ترین نیازی که هر انسانی دارد، و حیاتیعاریتی است؛ و چون چنین است، مبرم

 ه بداند در روز قیامت چه نامی خواهد داشت. که هر کسی به آن نیاز دارد، این است ک

 ها این است اینجان جمله علم
 

 48.ام در یومِ دینکه بدانی من کی 

دانستن نام درخور خود در روز رستاخیزْ گوهرِ خودشناسیِ عرفانی است. در یوم دین ظاهر 
گاهی از سرشت و  49آدمیان تجلیِ باطن آنان است؛ و لذا دانستن نام خود در آن روز عین آ

باطن خود در این دنیاست. دانستن این نام شرا ضروری تلاش برای تغییر و اصلاح آن در 
 صورت لزوم است.

 ای دریده پوستین یوسفان
 

 گرگ برخیزی از این خواب گران 
 گشته گرگان یک به یک خوهای تو 

 
 50.تودرانند از غضب اعضای می 

 

 

 که حشر حاسدان روز گزندزآن
 

 

 بی گمان بر صورت گرگان کنند 
 حشر پرحرص خش مردارخوار 

 
 صورت خوکی بود روز شمار 

 

 

 زانیان را گند اندام نهان
 

 خمرخواران را بود گند دهان 
 رسیدها میگند مخفی کآن به دل 

 
 گشت اندر حشر محسوس و پدید 
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 ای آمد وجود آدمیبیشه
 

ین وجود، ار زآن دمی   بر حذر شو ز
 در وجود ما هزاران گرگ و خوک 

 
 صالح و ناصالح و خوب و خشوک 

 ترستحکم آن خو راست کان غالب 
 

 چون که زر بیش از مش آمد، آن زرست 

 سیرتی کآن بر وجودت غالب است 
 

  51.هم بر آن تصویر حشرت واجبست 
 

 

چهارم اینکه فرشتگان به این دلیل بر آدم سجده کردند که نور حق را در او دیدند؛ این نور 
حق همان دانش نامها بود که خداوند به آدم آموخته بود. به بیان دیگر، دیدن باطن چیزها و 

گاه شدن از نام واقعی و درخور آنها تنها در پرتو نور حق و نگریستن از چشم خدا امکان پذیر آ
 ست. ا

و نکته آخر اینکه دیدن باطن یا عاقبت چیزها و شناخت نامی که دال بر سِرّ آنهاست 
گاهی از نام واقعی چیزها « چشم پاک»نیازمند  است. به بیان دیگر، راه و روش کسب آ

گاهی از رهگذر ریاضت و عبادت و سیر و تهذیب نفش و پیراستن دل از آلودگی هاست. این آ
آید، نه از رهگذر تعلیم و تعلم رایج در مدرسه، حوزه و دست میی بهسلوک معنوی و اخلاق

 52دانشگاه.

گاهی از بنابراین، گوهر دین شناسی عبارت است از شناختن نام چیزها از منظر دینی و آ
داری هنجارهای اخلاقی و معنوی که در دل این نامها نهفته اند. نخستین پرسشی که هر دین

بیند و چه نامی بر باید از خود بپرسد این است که خدا آن را چگونه میدر مواجهه با هر چیزی 
های کوشم این ادعای کلی را با بررسی برخی از نامنهد. در ادامه بحث میآن چیز نهاده یا می

دهد که نامگذاری الاهی صرفاً منبع خداوند در قرآن ملموس کنم. بررسی این نمونه نشان می
هیات نظری نیست، بلکه علاوه بر آن منبع معرفت و توجیه و نیز منبع معرفت و توجیه در الا

 هنجار و انگیزه در الاهیات عملی نیز هست. 

 خداشناسی از رهگذر دانستن نامهای خدا در قرآن. 6
و « فراشیء»، «فراشخص»، «فراتشخص»کند ها معرفی میخدایی که قرآن به انسان

این «. صورتبی»و « غیر شیء»، «ر شخصغی»، «غیر متشخص»است، نه « فراصورت»
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ا». 52 یدُ اَللَّ هُ تَعَالَی فِي قَلْبِ مَنْ یُرِ مَا هُوَ نُورٌ یَقْذِفُهُ اَللَّ مِ وَ إِنَّ عَلُّ نْ یَهْدِیَاهُ لَیْشَ اَلْعِلْمُ بِکَثْرَةِ اَلتَّ

َ
منیوة زیان الادین العااملی، « هُ أ

وَافِالِ ».؛ 167(، 2010. )بیروت: مؤسسة التاریخ العربی المرید في أدب المفید و المستفید بُ إِلَايَّ بِالنَّ لَا یَزَالُ عَبْادِ  یَتَقَارَّ
ذِ  یُبْصِرُ  ذِ  یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ اَلَّ حْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ اَلَّ

َ
ا أ ََ هُ فَإِ حِبَّ

ُ
ی أ عْطَیْتُهُ وَ  مُخْلِصاً لِي حَتَّ

َ
لَنِي أ

َ
تِي یَبْطِشُ بِهَا إِنْ سَأ بِهِ وَ یَدَهُ اَلَّ

عَذْتُهُ 
َ
نِي أ ََ  .91(، 1374)قم: منشورات الشریف الرضی،  1 جلد. ارشاد القلوبحسن الدیلمی، « إِنِ اِسْتَعَا
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گنجد و ورای هر نام و نشان است و در ظرف هیچ توصیفی نمیخدا در عین اینکه متعالی و بی
تواند حقیقت و کنه َات او را آنگونه که هست نشان نامی است؛ بدین معنا که هیچ نامی نمی

کنند و حقیقتاً َات اشاره می دهد، نامهای فراوانی دارد که به تجلیات او در مراتب مادون
نامهای خود او در مراتب مادون َات هستند؛ یعنی اتصاف او به این نامها حقیقی است، نه 
مجازی و پنداری و خود او خود را به این نامها نامیده است. به تعبیر دیگر، این نامها نشانگر 

ها اوند برتر از این صورتشود. َات خدهایی هستند که خداوند در قالب آنها ظاهر میصورت
های حقیقی او در مراتب مادون َات ها صورتو به اصطلاح فراصورت است، اما این صورت

ها در قوّه خیال خود بر ساخته و بر خدا افکنده ای که انسانهای پنداریاست، نه صورت
بیرون » 53.«عونصورتی آمد برون/ باز شد کِانّا الیه راجصورت از بی»باشند. به قول مولانا: 

صورت در قالب صورت یا عروض صورت بر یعنی تجلی امر بی« صورتیآمدن صورت از بی
 صورت در مراتب مادون َات.امر بی

مانند و نظیر و بینام و نشان و  بیگوید، از یکسو او را بیقرآن وقتی درباره خدا سخن می
ی دیگر نامها و اوصاف فراوانی را به اما از سو 54،داندورای هر اسم و رسم و نعت و وصفی می

های نیکو یا دارای نام  55دهد؛ و برای مثال او را اول و آخر و ظاهر و باطناو نسبت می
خدا فقط آغاز نیست،   57.58گوید به هر طرف که رو کنید چهره او در آنجاستو می 56داندمی

تواند این بلکه پایان هم هست و فقط پنهان نیست بلکه پیدا نیز هست. اما خدا در صورتی می
د به  نامها و اوصاف متضاد و به ظاهر ناسازگار را همزمان  داشته باشد که در کنه َات خود مقیَّ

باشد نه غیر  هیچیک از این اوصاف نباشد؛ یعنی ورای همه آنها باشد؛ یعنی فراتشخص
تواند تواند متشخص شود، اما خدای فراتشخص میمتشخص. خدای غیر متشخص نمی

تواند در متشخص هم بشود. اگر خدا در کنه َات خود فاقد تشخص و تعیّن باشد، آنگاه می
مراتب مادون َات با هر تعیّن و تشخصی که در شأن اوست جمع شود؛ و اگر در کنه َات خود 

تواند هر صورتی را که در خور صورت، آنگاه در مراتب مادون َات مینه بی فراصورت باشد،
اوست بپذیرد. به همین ترتیب، اگر خدا در کنه َات خود فراشخص و فراشیء باشد، نه 
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تواند هم به صورت شخص ظاهر شود و هم ، در مراتب مادون َات می«شیء»یا « شخص»
توان به نحوی حقیقی توان نسبت داد میاص میبه صورت شیء؛ و اوصافی را که فقط به اشخ

 و نه مجازی به او نیز نسبت داد. 

داند و خداباوری که خدا را می« شیء»بنابراین، فرق است میان خداباوری که خدا را 
داند و خداباوری که خدا را در مقام َات فراشیء و فراشخص و در مراتب می« شخص»

دیدن او همچون شخص )در یدنِ خدا همچون شیء با داند. دمادون َات شخص یا شیء می
مراتب مادون َات( نقش مهمی در تبیین متافیزیکی رابطه خدا و انسان و تنظیم اخلاقی ا 

کنند بازی با خدا برقرار میها ای که انسانمعنوی رابطه انسان و خدا؛ و نوع و چگونگی رابطه
ون باور به وجود آب در کره مریخ است. اما کند. در حالت نخستْ باور به وجود خدا همچمی

تواند به ایم که هم او میبینیم، درحقیقت پذیرفتهیعنی وقتی خدا را شخص میدر حالت دوم، 
توانیم به نحوی حقیقی و نه مجازی با و هم ما مینحوی حقیقی، نه مجازی با ما سخن بگوید 

است که از خود و کنیم در گرو تصوری یای که با خدا برقرار ماو سخن بگوییم. نوع رابطه
رابطه شخص با ( »2؛ یا )«رابطه شیء با شیء( »1تواند از جنش )خدا داریم. این رابطه می

 باشد. « رابطه شخص با شخص( »4یا )« رابطه شیء با شخص( »3)یا « شیء

ارد و هم شود، هم به خودش نگاه ابزاری دوقتی کسی وارد رابطه شیء با شیء با خدا می
خود و خدا دارد که برای رسیدن به آن هدف از خود و خدا استفاده به خدا؛ یعنی هدفی غیر از 

خدا از جنش رابطه شخص با شیء باشد. کند. همچنین ممکن است رابطه کسی با ابزاری می
هدف قلمداد در این حالتْ شخص خود را هدف و خدا را صرفاً ابزاری برای رسیدن به این 

کند. در حالت بعدیْ فرد به خود نگاه صرفاً ابزاری دارد، اما به خدا نگاه ابزاری ندارد. این می
یرا انسان فرض با  « شخص»خداپرستی منافات ندارد، اما با انسانیت انسان ناسازگار است، ز
رابطه انسان با خدا حالت چهارم است که در آن شخص حالت مطلوب در «. شیء»است نه 

ای که با نگرد؛ و رابطهد و هم به خدا )در مراتب مادون َات( همچون شخص میهم به خو
 کند رابطه شخص با شخص است. خدا برقرار می

رابطه »تواند از جنش اما رابطه شخص با شخص نیز انواع گوناگونی دارد. این رابطه می
ت، یا از جنش وگو، سوم شخص اسآن غایب، و در مقام گفتباشد، که خدا در « من ا او

وگو وگو، مخاطبِ گفتحاضر است، اما در مقام گفتکه خدا در آن  59،باشد« رابطه من ا تو»
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من ا »جنش رابطه تر باشد، یعنی از تر و صمیمییا دوم شخص است، یا حتی از این نیز عمیق
چنین  60.باشد که خدا در آن حاضر و از خود انسان به او نزدیکتر است« تو ا تو»یا « من

ای در حقیقت رابطه منِ مجازی/پنداریِ انسان با منِ حقیقی او، یا به تعبیر دیگر، رابطه رابطه
 61حقیقت )تجلیِ خدا( با حقیقت )خدا( یا رابطه نمودِ خدا با بودِ خداست.تجلّیِ 

نامهای خدا همه گرانبار از هنجارند؛ بدین معنا که هر نامی از نامهای او متضمن نوع یا 
گیری و واکنش  نسبت به خداست. برای مثال یکی از نامهای خدا ع خاصی از موضعانوا

رْضِ...»است. « نور»
َ
مَاوَاتِ وَالْأ هُ نُورُ السَّ نور دو خاصیت دارد: یکی گرمی و دیگری  62.«اللَّ

ها از خدا و نشست و برخاست با خدا و راز و نیاز با او روشنی. بنابراین، انتظاری که انسان
شان به ورزید داشته باشند، باید همان انتظاری باشد که از نور دارند؛ و دیندارانی که دینبای

افزاید باید در خداشناسی خود شان میجای اینکه آنان را گرم و روشن کند بر ملال و تیرگی
تجدیدنظر کنند. نشانه خداپرستی واقعی گرمی و روشنی است، همانگونه که نشانه پرستش 

ذِینَ »ل و تیرگی است. طاغوت ملا ورِ وَالَّ لُمَاتِ إِلَی النُّ نَ الظُّ ذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِّ هُ وَلِيُّ الَّ اللَّ
لُمَاتِِۗ ورِ إِلَی الظُّ نَ النُّ اغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّ وْلِیَاؤُهُمُ الطَّ

َ
ارِِۖ  کَفَرُوا أ صْحَابُ النَّ

َ
ئِكَ أ ولَ 

ُ
هُمْ فِیهَا   أ

 63.«خَالِدُونَ 

ترین نامهای دیگر خداوند که در آیات متعددی از قرآن به آنها اشاره شده سه تا از مهم
گرفتن است. این نامها مضمون هنجاری پررنگی دارند. نادیده« خبیر»و « بصیر»، «سمیع»

این مضمون یا غفلت از آنْ دینداران را از راهنمایی عملی و تأثیری که شناخت خداوند به این 
کند. چنین برخورد است بر رفتار و کردار شخص داشته باشند به کلی محروم می نامها قرار

نادرستی با نامهای خداوند گاهی از رهگذر حمل این نامها بر معنایی مجازی و تنزیه کردن 
صورت گیرد. این ادعا که خدا شخص نیست، بلکه بیخداوند از داشتن این نامها صورت می

ها و ین نامها محصول تشبیه و فرافکنیِ قوه خیال انساناست و لذا نامیدن او به ا
انسانوارانگاری خداوند است، نشانه خدانشناسی یا دوری از خداشناسیِ قرآنی و عرفانی 
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 گوید:است. سخن مولانا در این زمینه فصل الخطاب است. وی می

 ‘بصیر’از پی آن گفت حق خود را 
 

 

 که بود دید ویت هر دم نذیر 
 

 
 ‘سمیع’آن گفت حق خود را از پی 

 

 

 تا ببندی لب ز گفتار شنیع 
 

 
 ‘علیم’از پی آن گفت حق خود را 

 

 

 تا نیندیشی فسادی تو ز بیم 
 

 
 نیست اینها بر خدا اسمِ عَلَم

 

 

 که سیه کافور دارد نام هم 
 اسم مشتق است و اوصاف قدیم 

 

 

 نه مثال علّت اولی سقیم 
 

 
 دهاورنه تسخر باشد و طنز و 

 
 کر را سامع، ضریران را ضیا! 

 

 
 یا علَم باشد حیی نام وقیح

 
 یا سیاه زشت را نام صبیح 

 

 
 طفلک نوزاده را حاجی لقب

 

 

 یا لقب غازی نهی بهر نسب 
 

 
 گر بگویند این لقبها در مدیح

 
 تا ندارد آن صفت نبوَد صحیح 

 تسخر و طنزی بود آن یا جنون 
 

 64.الظالمونپاک حق عما یقول  
 

 
دلالت های صاحب اسم اولًا این نامها اسمِ عَلَم نیست که به هیچ یک از اوصاف و ویژگی

کند. ثانیاً، اگر خداوند این نکند، بلکه اسم مشتق است و بر اوصاف حقیقی خداوند دلالت می
و ستایش او توان او را به این نامها مدح و ستایش کرد؛ زیرا مدح اوصاف را نداشته باشد، نمی

با این نامها در این فرض یا از باب تمسخر و طنز خواهد بود یا از باب جنون؛ و چنین ادعایی 
ظلم در حق خداست و ساحت او از چنین چیزی پاک و منزه است. ثالثاً، هدف خداوند از 

ت نامیدن خود به این نامها هدایت و راهنمایی عملی انسانهاست، نه صرفاً افزودن بر اطلاعا
، قصد او این است «خدا بصیر است»آنها درباره نامهای خدا. اگر خدا در قرآن گفته است: 

گر اعمال خود ببیند؛ اگر که به مخاطب هشدار دهد تا همواره خود را در محضر او و نظاره
، قصد او این است که مخاطب را از گفتار زشت و ناپسند باز «خدا سمیع است»گفته است: 
نامیده است، قصدش این است که مخاطب از بیم او فکر فساد را « علیم»خود را  بدارد؛ و اگر

 از َهن خود بیرون کند.

 نامهای رحمانی و نامهای شیطانی. 7
گاهی از آن و جدی گرفتن آن نقش  در اینجا مناسب است به موضوع دیگری اشاره کنیم که آ
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گاهی از شیوه کند، و آنمهمی در سیر و سلوک اخلاقی و معنوی بازی می ای عبارتست از آ
یبا جلوه که شیطان با استفاده از آن آدمیان را فریب می دهد.  شیطان از رهگذر آراستن و ز

این آراستن و زیبا جلوه دادن کار زشت از  65.فریبددادن کارهای زشت به آدمیان آنان را می
ین که زشتی آن را طریق تغییر نام واقعی عمل که نشانگر زشتی آن است به نامی دروغ

ها گیرد. درحقیقت صدور کار زشت از انساندهد صورت میپوشاند و آن را زیبا جلوه میمی
ها کار بد را از آن رو گیری است. انساندر گرو اختلالی در قوای ادراکی آنان در فرایند تصمیم

 66.دهندانجام می دهند، بلکه کار بد را به پندار اینکه کار خوبی استکه بد است انجام نمی
آید. بنابراین، یکی از مقدمات ضروری سیر و این پندار از رهگذر نامگذاری دروغین پدید می

 سلوک اخلاقی و معنوی توان تشخیص نامهای رحمانی از نامهای  شیطانی است.      

 گیری        نتیجه. 8
از چشم خداست، فراگیر  های دینی، یعنی نامهایی که نتیجه دیدن باطن و عاقبت چیزهانام

شود، زیرا هر چیزی ظاهری دارد و باطنی. این نامها هم منبع است و شامل هر چیزی می
معرفت دینی است و هم منبع انگیزش دینی. سیر و سلوک اخلاقی و معنوی دینی با دانستن 

ریضه پذیرد؛ و دانشی که طلب کردن آن از منظر دینی فشود و سامان میاین نامها آغاز می
کند، دانستن این نامها و و برخورداری از آن آدمی را به مسجود فرشتگان بدل می 67است،

دست آمدنی است: یکی تجربه دینی و لوازم هنجاری آنهاست. چنین دانشی از دو راه به
ای که شناخت نام شناسیاند. دیندیگری گواهی کسانی که چنین تجاربی را از سر گذرانده

آن جایگاه شایسته خود را نداشته باشد و به دینداران نیاموزد که از چشم خدا به  دینی چیزها در
ای که داشته باشد، کیمیای سعادت نیست و مش وجود آدمی را به هر چیزی بنگرند، هر فایده

 زر بدل نخواهد کرد.        
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